
کربلای 4 تراژدی مظلومیت و خون بود. زخمی 
عمیق که با وجود گذشــت 35 ســال از آن زمان 
هنــوز تازه اســت و داغ شــقایق های نشــکفته ای 
کــه 160 نفرشــان از اســتان همدان بودنــد. عبور 
از ارونــد رود بــا تجهیــزات ابتدایــی در عملیات 
والفجــر 8 حیــرت جهانیــان را برانگیخــت؛ بــا 
کویت همســایه شــدیم و دســت عراق از خلیج 
فارس کوتاه شــد. این پیروزی نیاز به شلیک تیر 
خلاص به صدام و پایان دادن به جنگ داشت، به همین دلیل عملیات 
بزرگ والفجر 10 طراحی شد که بعداً به دلیل شکست به کربلای 4 تغییر 

نام یافت.
مهر 1365 ســپاه پاسداران به تشکیل چهار قرارگاه عملیاتی به نام های 
نجــف، قــدس، کربــلا و نوح اقــدام کرد که قرار شــد همه تیپ و لشــکرهای 
ســپاه از شــلمچه تا جزیــره مینو تحت امر ایــن قرارگاه ها قرار گیرند. لشــکر 
انصارالحســین)ع( همــدان تحت امر قرارگاه کربلا بود و با ســه گردان 155 
حضــرت علــی اصغــر)ع(، 153 حضرت قاســم بــن الحســن)ع( و جعفر 

طیار)ع( در عملیات کربلای 4 حضور داشت.
از نوک جزیره  ام الرصاص به سمت چپ به طول 3 و عمق 20 کیلومتر 
برای لشکر همدان در نظر گرفته شده بود. شناسایی خطوط دشمن از آبان 
شروع شده و نقطه الحاق سپاه سوم و هفتم عراق به همدان واگذار شد که 

رزمندگان استان موفق به شکستن خطوط دشمن شدند.
ایــن عملیــات دومین تجربه گذشــتن از رودخانه وحشــی ارونــد پس از 
عملیات والفجر 8 در جزیره فاو عراق بود با این تفاوت که در والفجر 8 شهر 
بندری فاو تسخیر شد، اما در کربلای 4 خاک جدیدی به دست ایران نیامد 

زیرا عملیات لو رفت و ناکام ماند.

طبق برنامه قرار بود عملیات ســاعت 22 ســوم دی 1365 آغاز شــود و 
ساعت 21 همه غواص ها داخل آب بودند، اما درگیری از ساعت 21:30 آغاز 
شد. دو دلیل مهم لو رفتن عملیات کربلای 4 یکی، ضعیف تر بودن اصول 
حفاظتی و مراقبتی نســبت به والفجر 8 و دیگری، کمک امریکا به عراق با 

قرار دادن اطلاعات ماهواره ای منطقه به او بود.
پس از شکست ایران در کربلای 4 و زمانی که صدام سرمست از پیروزی 
برای بازپس گیری فاو آماده می شــد؛ عملیات کربلای 5 با تدبیر مســئولان 
نظــام در 19 دی بــا یــورش بــه ســمت منطقه کانــال ماهی، پنــج ضلعی و 
شــلمچه به نیت حرکت به ســمت شــهر بصره آغاز شــده و ماشین جنگی 

عراق در این عملیات به طور کامل منهدم شد.
خاطــرات مظلومیــت غواصــان در عملیــات کربلای 4 هرگــز از خاطرم 

فراموش نمی شود و رفاقت هایی که در سخت ترین لحظات وجود داشت.
وقتــی لبــاس غواصی پوشــیدیم تــا رزمنــدگان را بــه مواضعی کــه قبلًا 
شناسایی شده بود، هدایت کنیم؛ سردار شهید علی چیت سازیان، فرمانده 
واحد اطلاعات عملیات لشــکر انصار که نمی توانست همراه ما بیاید؛ سر و 
صورتش را گل مالی کرد و گفت: »می خواهم شبیه نیروهایم باشم که داخل 
گل و لای با ســختی شــنا می کنند«. ســردار شهید ســتار ابراهیمی، فرمانده 

گردان 155 حضرت علی اصغر)ع( هم با تأسی به او این کار را انجام داد.
بچه ها علی آقا را خیلی دوســت داشــتند و برایشــان مثل بــرادر بود. دو 
روز پیــش از عملیــات وقتی برای شناســایی منطقه رفتــه و به دلیل تاریکی 
مطلق از نیمه راه برگشــتیم؛ شــهید چیت ســازیان گفت: »چرا برگشــتید؟ 
کار را تمام کنید.« آن شــب شهید »محمد غلام جوادی« رزمنده اهل شهر 
مریانــج اولیــن فــردی بود که حــرف علی آقــا را اطاعت کرد و دوبــاره برای 
شناســایی منطقــه به دل ســرد آب زد. صبــح زود وقتی با بدن های ســرد و 
گل آلود بازگشــتیم؛ ســید محمود موســوی، طلبــه عضو واحــد اطلاعات و 
حسین فرجام از نیروهای واحد با یک دیگ آب گرم کنار ساحل منتظرمان 
بودند. محمد غلام در کربلای 4 به شهادت رسید و پیکر پاکش در آب های 

خروشان اروند ماند و 10 سال بعد رجعت کرد.
در آن شــب سرد زمستانی شاهد از دســت دادن عزیزانی بودم که امروز 
جای خالی شــان بیش از پیش احساس می شود. افرادی چون شهید »علی 
اصغــر طاهــری« که وقتــی دوم دی اعلام کردند که عملیات، یک شــب به 
تأخیر افتاده اســت، گفت: »چه بد که شــهادتم یک شــب به عقب افتاد« و 

24 ساعت بعد که عملیات انجام شد؛ طاهری اولین شهید عملیات شد.
شــب عملیات، طناب ضخیمی به دست غواصان دادند که هنگام شنا 
به ســمت ســاحل ســمت دشــمن بر اثر امواج آب و ســنگینی تجهیزات از 

ستون جدا نشوند و همین طور هم شد.
اما آیا امروز هم ما به دست هم طناب می دهیم یا نسبت به سرنوشت 

یکدیگر بی تفاوت شده ایم؟
خوشا آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند

ان
دم

یا

جهــان  در  را  مناســبات  از  بســیاری  کرونــا 
تغییــر داد. حوزه هایــی را از رونــق انداخت 
و در مقابل بــه حوزه های دیگــری رونق داد، 
حتی به عقیده برخی کارشناســان بر سلیقه 
موســیقی مردم هم تأثیر گذاشت اما همین 
چکناواریان  لوریــس  برای  عالم گیر  ویروس 
آهنگســاز، رهبر ارکســتر، نویســنده و نقاش 
فرصتــی  کشــورمان  ارمنی تبــار  و  ایرانــی 
بی تکرار را ساخت تا در این نزدیک به 2سال 
کرونایی، در خانه بماند و در ســن 84سالگی 
از انجام کارهایی خبر دهد که ســال ها منتظر 
در  چکناواریــان  بــود.  آنهــا  بــرای  فرصتــی 
آســتانه ســال 2022 میــادی و در گفت وگــو 
قرنطینــه  مهــم،  آثــار  ایــن  از  »ایــران«   بــا 
خانگــی اش، برپایــی جشــن کریســمس در 

ایران و نگاه متفاوتش به موسیقی گفت.

ë  خانه نشــینی نزدیــک بــه 2 ســال در شــرایط
کرونایی چطور گذشت؟

فوق العــاده. ســال اول را کــه مــدام در خانــه 
بودم، اما ســال دوم گاهی از خانه بیرون آمدم 
ولــی از آنجــا کــه در این ســن و ســال ســاعات 
زیــادی از شــبانه روز را کار می کنــم، از طرفی با 
بیرون از خانه کار خاصی ندارم و خوشــبختانه 
دوســتان خوبــی دارم کــه ماننــد خانــواده من 
هســتند و بــرای انجــام کارهــای بیــرون  به من 
کمــک می کنند از مانــدن در خانه هم خســته 
نشــدم؛ آدم که از خلاقیت خسته نمی شود. از 
طرفی همــه کارهایی که انجــام می دهم مثل 
فرزندانــم هســتند و همان طــور کــه یــک مادر 
از 9 مــاه بارداری خســته نمی شــود، من هم از 

پرورش فرزندانم خسته نمی شوم.
یــک نکتــه جالب هــم برایتــان بگویــم؛ تلفظ 
 درســت فامیلــی مــن جِکنوووریان اســت؛ پدر 
پدربزرگــم ایرانــی بود و در زمــان عقد قرارداد 
ترکمانچای وقتی روس ها ارمنســتان شرقی را 
گرفته بودند در ایران ماند و تارک دنیا شد. در 
زبان ارمنی بــه تارک دنیا می گویند »جکنوور« 
و من هم که از نســل تارک دنیا هســتم در این 
دوره کرونایــی بــه معنای فامیلی ام برگشــتم. 
بــرای من دوره فوق العــاده ای بود و مرتب کار 
می کردم و گاهی تا 8 صبح می نوشــتم. در 24 
ســاعت شــبانه روز بیشــتر از اینکــه بخوابم کار 
می کــردم و خلاصه که از این 2 ســال اســتفاده 
کردم برای نوشتن کارهایی که همیشه دوست 
داشــتم و دنبــال فرصتــی بــرای نوشــتن آنهــا 

بودم.
ë  پرداختن به هنر موســیقی در دهه نهم زندگی

چه حال و هوایی دارد؟
یــاد  را  هنــر  کودکــی  از  معتقــدم  آدمــی  مــن 
می گیــرد، امــا کار اصلــی هنرمنــد بعــد از 60 
در  کــه  خوشــحالم  می شــود.  شــروع  ســالگی 

این ســن و ســال بــا تکیــه بــر تجربه بســیار در 
حــوزه موســیقی، ایــن موقعیــت را داشــتم که 
آثــار زیادی را بنویســم. به نظر مــن هنرمندان 
ســال  ســال های  و  هســتند  خداونــد  انتخــاب 
هــم  مــن  می شــوند،  حمایــت  او  جانــب  از 
خوشــبختم که زنده ماندم و از خداوند تشــکر 
می کنــم کــه به 84 ســالگی رســیدم و در این 2 
ســال توانســتم کارهایی را بنویســم که دوست 

داشتم.
ë در این دوره چه قطعاتی را تکمیل کردید؟

قطعــات و کارهایــی که ســال ها آرزوی تکمیل 
مولانــا،  داســتان  ســیاوش،  داشــتم  را  آنهــا 
و  دانتــه  الهــه  کمــدی  عاشــورا،  ضحــاک، 
داســتان های برگرفتــه از ادبیــات و هنرمندانی 
چــون کافــکا، کامو، هدایــت، شکســپیر )رومئو 
و ژولیــت، هملــت( اســت کــه در ایــن 2 ســال 
بــه آن رســیدم و اگــر بــا باز شــدن کنســرت ها، 
دعوت بشــوم و ارکســتر آمادگی داشــته باشــد 
حتمــاً یکــی دوتا از ایــن کارها را اجــرا می کنم. 
 امیدوارم اسپانســرهایی را پیدا کنم تا بتوانم با 

ارکسترهای معتبر دنیا ضبط کنم.
ë آینده موسیقی ایران را چطور می بینید؟

به نظر من آینده هنر و موسیقی کشور به وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد بســتگی دارد. به غیــر از هنر 
چیــزی در دنیا ماندگار نیســت، اما متأســفانه 
در این ســال ها از آهنگســازی حمایــت زیادی 
نشــده، اسپانســر هم به ســختی پیدا می شــود 
و از آنجــا کــه باید مالیــات پرداخــت کنند  باید 
قانونی لحاظ شود تا صاحبان سرمایه براحتی 

از هنرمندان کشور حمایت کنند.
تقویــت  را  امیــدوارم مســئولین، هنرســتان ها 
کننــد و اســتادانی را از خــارج کشــور بیاورنــد تا 
هنرآموزهای علاقه مند به موســیقی کلاســیک 
را در سطح جهانی تربیت کنند چراکه هرچند 
موسیقی کلاسیک در غرب پرورش پیدا کرده، 
امــا یک موســیقی غربی نیســت، بلکــه بر پایه 
علم اســت و بــا گذرانــدن دوره های تخصصی 
چند ساله می توان با الفبای این موسیقی آشنا 

شد.
هنرپیشــه های  و  هنرمنــدان  کشــور،  در  مــا 
فوق العــاده ای داریم که باید حمایت شــوند و 
در ازای کارهایــی که بســختی انجــام می دهند 
حقــوق بگیرند تا بتوانند زندگی روزمره  خود را 
بگذرانند، استعدادشان را بروز دهند و به جای 
ارائه کارهای درجه 2 و 3 کارهای شایسته ای را 

انجام دهند.
ë نقش مردم در کنار مسئولان چیست؟

واقعیــت ایــن اســت کــه بزرگــی یــک مملکت 
بــه قــدرت آن نــه، بلکه بــه فرهنگ آن اســت. 
قدرت قرن هــا نمی ماند همان طــور که بعضی 
کشــورهای قدرتمنــد بعد از 50 ســال شکســت 
بتهــوون،  حافــظ،  فردوســی،  امــا  می  خورنــد، 
گوته، ســعدی و امثال این هنرمندان سال های 
ســال می مانند، به همین خاطر اگر هر کســی از 

هنرمند پشــتیبانی و حمایت کند کشــور خود را 
ثروتمند می کند. نکته مهم دیگر هم این است 
کــه فرهنگ و هنر از خانواده شــکل می گیرد. به 
همیــن خاطر باید پدران و مادران فرزندان را از 
کودکی با هنر و موســیقی آشنا کنند تا سال های 
و  وزیرهــا  وکیل هــا،  فرزنــدان  همیــن  بعــد 

رئیس جمهورهای حامی فرهنگ و هنر شوند.
ë  این حمایت و تشویق در خانواده شما وجود

داشت؟
وقتــی من کــودک بــودم پــدرم اصرار داشــت 
وکالــت بخوانــم و وکیل بشــوم، اما مــادرم که 
متوجــه اســتعداد من در موســیقی شــده بود، 
در آن دوران کــه حتی فرســتادن پول به خارج 
از ایــران کار ســختی بــود پافشــاری کــرد تا من 
موســیقی را خــارج از کشــور بیامــوزم و مــن بــا 
حمایــت خانــواده ام ســراغ هنری رفتــم که از 

همان کودکی به آن علاقه داشتم.
ë  آیــا می توانید جهان بدون موســیقی را تصور

کنید؟

من خداوند را بزرگ ترین هنرمند می دانم که 
طبیعتــی تا به ایــن حد چشــم نواز و گوش نواز 
آفریده اســت. ما هنرمندان هم از هنر خداوند 
تقلید می کنیم برای همیــن فکر می کنم زبان 
احساس، روح، فکر و زندگی ما موسیقی است 
و هیچ کسی بدون موســیقی نمی تواند زندگی 
کنــد. حتــی می خواهم به آن دســته از کســانی 
کــه نســبت به هنــر موســیقی احســاس خوبی 
ندارند بگویم خداوند جذاب ترین صحنه های 

طبیعــت را بــا موســیقی همــراه کــرده اســت، 
تمام ادیان دنیا برای ارتباط با خدا از موسیقی 
روز  طــول  در  مســلمانان  می کننــد،  اســتفاده 
چندین مرتبه آوای اذان را می شنوند، در تمام 
دنیــا جنگ، جشــن تولــد و عروســی و خواندن 
لالایــی مادر برای فرزندش با موســیقی همراه 
اســت، بنابراین اگر موســیقی خــوب نبود باید 
سخن گفتن هم قدغن می شد چراکه می توان 
از طریــق همیــن زبــان، الفاظ رکیکــی را به کار 

برد.
مــن معتقــدم خداونــد شــعرای بزرگــی مثل 
و  گوتــه  ســعدی،  خیــام،  حافــظ،  فردوســی، 
شکســپیر را خلــق کرد تا زبان را بدرســتی ارائه 
دهند و بتهوون، شوپن و سایر موسیقیدان های 
بــزرگ را خلــق کرد تــا موســیقی را آن طور که 
باید و شایسته اســت نشان دهند، برای همین 
است که من   معتقدم خداوند در برابر هر بدی 

خوبی را خلق کرده است.
ë چرا با وجود امکان رفتن در ایران ماندید؟

من ایرانی هســتم و ریشــه و فرهنگــم در ایران 
اســت. کار من هــم فرهنگی اســت و در خارج 
نــدارم.  مولانــا  و  حافــظ  و  ســعدی  ایــران  از 
بیزینس مــن هم نبــودم کــه بخواهــم از ایران 

بروم.
ë  شــما به عنــوان یکــی از چهره های شــاخص 

هنری از رسانه ها چه انتظاری دارید؟
امیــدوارم روزنامــه ایــران بــه فرهنــگ و هنــر 
باشــد،  داشــته  ویــژه ای  توجــه  موســیقی  و 

مــردم را به ســمت فرهنگ تشــویق کنــد و در 
حمایــت از هنرمنــدان، هنرپیشــه های جدید، 
مجسمه سازها، نویسنده ها و شعرای جوان که 
اشعارشــان در مملکــت 80 میلیونــی، نهایت 

800 نسخه چاپ می شود پیشقدم باشد.
ë  از تجربه 2 ســنت نوروز و کریسمس در ایران 

چه احساسی دارید؟
افتخار می کنم که با 2 سنت نوروز و کریسمس 
بزرگ شدم. در ایران واقعاً اختلاف بین ادیان 
نیســت ما دوســت و برادر هســتیم و برای یک 

مملکت کار می کنیم.
 کریســمس بــرای ارامنــه یک مراســم مذهبی 
اســت و ارامنــه ای که در ایــران زندگی می کنند 
عیــد ملی شــان نــوروز اســت و خوش شانســی 
آنها این اســت که برای 2 عید جشن می گیرند 
و بابا نوئل و حاجی فیروز را در عیدشــان دارند 

که هر دوتای آنها فوق العاده هستند.
ë  جشن کریسمس برای ارامنه ایران چه آدابی 

دارد؟
به صــورت  ایــران  ارامنــه  کریســمس  جشــن 
برگشــتن  بعــد  می شــود.  برگــزار  خانوادگــی 
برنــج  و  دودی  ماهــی  شــام  بــرای  کلیســا  از 
می خورند، هدیه ســال نو هــم برای بچه ها زیر 
درخت کاج گذاشــته می شود و زود می خوابند 
تا با ســر و صدای آمدن بابانوئل و آوردن کادو 
در ســاعت 4 صبح، به ســراغ هدیه هایشان در 

زیر درخت کاج بروند.
ë  از ســنت رفتن به کلیسا و مراســم مذهبی در

این روز بگویید.
 5 دی، روز تولــد میترا اســت و مذهب میترا از 
ایران و ارمنستان به روم نفوذ کرد و سنت های 
میتــرا وارد کلیســای کاتولیــک هم شــد. خیلی 
چیزهــا تغییــر کــرد مثل وارد شــدن موســیقی 
و نقاشــی به کلیســا. ارامنه ایران مردمی شــاد 
هســتند کــه شــادی اولویــت دوم زندگــی آنها 
نیســت؛ حتی در مراسم تشــییع، درگذشتگان 
را با موسیقی بدرقه می کنند. ایرانی های قدیم 
هم تأکید ویژه بر شــادی دارند؛ در شــاهنامه و 
شــعرهای شــاعران قدیم درباره شــاد بودن و 

جشن گرفتن داستان و شعر زیاد است.
ë  درباره کریســمس و حضرت مسیح چه آثاری

ساخته اید؟
ملودی های قدیمی را از کلیســای ارامنه جمع 
کــردم و براســاس زندگی حضرت مســیح یک 
اورارتو نوشــتم که برای اولین بار در لندن اجرا 
کردم، این ملودی ها اصلًا غمگین نیســت و با 

شادی تمام می شود.
کســی نمی داند حضرت مســیح در چه ماهی 
زمانــی  خواندیــم  فقــط  اســت،  شــده  متولــد 
کــه حضــرت مســیح متولــد شــد چوپانــان در 
دشت ها بودند، بنابراین فصل بهار محتمل تر 
اســت، ولــی براســاس ســنت ها ژانویــه بــرای 
ارامنه و مســیحیان مصادف با سال نو میلادی 

و میلاد حضرت عیسی)ع( است.

ریسمان رفاقت در کربلای 4

 گفت و گوی خودمانی »ایران« 
با لوریس چکناواریان

ان
یر

/ ا
ی 

مد
مح

ی 
 عل

س:
عک

سد دز/غواصان شیردل همدان قبل از عملیات کربلای 4

 ریشه 
در ایران 

 احسان قنبریدارم
رزمنده و جانباز دوران 

دفاع مقدس و فرماندار 
شهرستان بهار

30 Dec. 2021  1443 سال بیست و هفتم   شماره 7812  پنجشنبه  9 دی 1400  25 جمادی الاول 

 نگاهی به نمایش »چشم ها چرا می بینند?«
به نویسندگی و کارگردانی سلمان سامنی

 چشمان 
جست   و جوگر بیننده

 اسکارهای امسال به چه کسانی می رسد؟
 )قسمت سوم(

 رقابت حاد فضانوردان 
با شمشیربازان!
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 نقش خطابه های قرآنی 
در برنامه های تربیتی

 آیا رویکرد تربیتی قرآنی با اهداف »فبک«
قابل تطبیق است؟

صفحه 16

 آیین زندگی

 نیم نگاهی به ترجمه  وصیت امیرمؤمنان  
 به فرزندش امام حسن)ع( 
به قلم سید مهدی شجاعی

صفحه 16

سهیلا نوری
خبرنگار

ما در کشور، هنرمندان و هنرپیشه های فوق العاده ای 
داریم که باید حمایت شوند و در ازای کارهایی که 

بسختی انجام می دهند حقوق بگیرند تا بتوانند 
زندگی روزمره  خود را بگذرانند، استعدادشان را 

بروز دهند و به جای ارائه کارهای درجه 2 و 3 کارهای 
شایسته ای را انجام دهند


